
عطف كتاب

تحلیل تاریخ بیهقی
ــته از  ــی جزء آن دس ــخ بیهق تاری
ــتوانه های ادبی است که نه فقط  پش
ــل رویکرد  ــه دلی ــرش که ب ــت نث باب
ــی در نگاه  ــه بیهق ــه ای ک جزءنگاران
ــزارش آنها برگزیده،  به رویدادها و گ
ــت.  ــه بوده اس ــورد توج ــواره م هم
ــث خداوندی و بندگی»، کتابی  «حدی
ــت از دکتر محمد دهقانی درباره  اس
ــر نی  ــی، که از طرف نش ــخ بیهق تاری
منتشر شده و دکتر محمد دهقانی در 
ــی را از دیدگاه  ــن کتاب تاریخ بیهق ای
ــناختی  روان ش و  ــی  اجتماع ــی،  ادب
ــت. این تحلیل که با  تحلیل کرده اس
شرح و توضیح مهم ترین بخش های 
متن تاریخ بیهقی همراه است، شامل 
ــت.   ــه بخش و یک پیش گفتار اس س
ــنده در بخشی از این پیش گفتار  نویس
درباره روش خود در تألیف این کتاب 
ــت: «زبان  ــه توضیح داده اس این گون
ــروزی  ــدگان ام ــرای خوانن ــی ب بیهق
ــوار  ــدودی کهنه و دش ــا ح ــا ت طبع
ــر واژگان  ــد. علاوه ب ــه نظر می رس ب
ــت زمان و  ــان، بعد و غراب ــو زب و نح
ــواری آن افزوده  ــر دش ــم ب مکان ه
ــتند نام های تاریخی  ــت. کم نیس اس
ــی که  ــنا و عجیب ــی ناآش و جغرافیای
ــتین بار  ــت نخس ــده ممکن اس خوانن
ــیوه  آنها را در تاریخ بیهقی ببیند. ش
تاریخ نگاری بیهقی هم که، برخلاف 
ــان  ــول روزگارش، از زم ــم معم رس
ــته  ــروی نمی کند و پیوس ــی پی خط
ــته و  ــان گذش ــت می در رفت وبرگش
ــردرگمی خواننده  ــت بر س حال اس
ــه تا حد امکان  می افزاید. برای اینک
ــود و  ــته ش ــردرگمی کاس ــن س از ای
ــنایی با تاریخ بیهقی به شیوه ای  آش
ــت  ــرد، نخس ــورت بگی ــان تر ص آس
ــی و  ــتان های اصل ــا و داس ماجراه
ــاهی  ــه مربوط به پادش ــی را ک مهم
غزنویان است استخراج و به ترتیب 
ــپس  ــی دنبال هم آورده ام. س تاریخ
ــی که  ــای فرعی را در بخش روایت ه
مربوط است به سلسله های پیشین، 
ــیان تا سامانیان را دربر  و از هخامنش
می گیرد، منظم کرده ام. آنچه مربوط 
ــی  ــای اموی و عباس ــه تاریخ خلف ب
ــن بخش اخیر  ــده نیز در همی می ش
ــا و عبارت های  ــت. واژه ه ــده اس آم
ــیه توضیح  ــن را در حاش ــوار مت دش
ــامل  داده ام...» بخش اول کتاب، ش
ــت مفصل که خود از  مقدمه ای اس
ــکیل شده و در آن  چندین بخش تش
ــان در عصر  ــی بیهقی، جه به زندگ
ــتم حکومتی غزنویان،  بیهقی، سیس
ــگاری،  تاریخ ن در  ــی  بیهق روش 
ــی، زن در تاریخ بیهقی  بلاغت بیهق
ــه نوعی با  ــی دیگر که ب و موضوعات
ــدن  ــی و زمان نوشته ش ــخ بیهق تاری
ــده  آن ربط پیدا می کنند، پرداخته ش
ــنده  ــت. پس از این مقدمه، نویس اس
ــرح  ــش بعدی کتاب به ش در دو بخ
ــای  بخش ه ــن  مهم تری ــح  توضی و 
ــت؛ اول،  ــی پرداخته اس تاریخ بیهق
ــح بخش هایی از  ــرح و توضی ــه ش ب
ــه دوره غزنویان  ــوط ب ــه مرب متن ک
است و بعد از آن به بخش هایی که 
مربوط به روزگاران گذشته مثل دوره 

هخامنشیان، ساسانیان و... است.

سايه روشن

در حاشیه کتاب «جریان چهارم»
خلأ تئوریک در مواجهه با یک نسل

مانی سپهری: وقتی از نسلی از نویسندگان سخن می گوییم، دو چیز را باید 
ــه کردن مجموع آثار هریک از نویسندگان  مدنظر قرار دهیم: اول، یک کاس
نسل مورد نظر به قصد دستیابی به عصاره و جوهره کارشان و جهانی که 
ــاخته اند و دوم، یافتن آن نخ نامرئی که آثار نویسندگان  هرکدام از آنها س
یک نسل را در عین تفاوت هایی که هریک از این نویسندگان با هم دارند، 
به یکدیگر متصل می کند. با این نگاه می توان گفت کتاب «جریان چهارم 
ــل چهارم)»، کتاب موفقی نیست، چراکه  ــندگان نس (مروری بر آثار نویس
ــده را در هیچ کدام از دو مورد فوق برآورده نمی کند و دلیل  انتظار خوانن
ــندگان  ــل چهارم نویس ــت: اول اینکه نس این عدم توفیق هم دو چیز اس
ــت تا بتوان از مجموعه آثار هر  ــیده اس ایران، هنوز به مرحله تثبیت نرس
ــندگان این نسل، دستاوردی نهایی را به عنوان عصاره کارشان  یک از نویس
ــتخراج کرد و در این مورد هم ایراد بیش از آنکه متوجه نویسندگانی  اس
ــد که در این کتاب به آنها پرداخته شده، متوجه شتاب زدگی مولفان  باش
است که زودهنگام به سراغ نسلی از نویسندگان رفته اند که بسیاری شان 
هنوز در میانه راه نویسندگی شان هستند. دومین عامل عدم توفیق کتاب 
ــیوه نه چندان دقیق پرداختن  که باز هم به رویکرد مؤلفان بازمی گردد، ش
ــده در  ــک نقدها و مصاحبه های منتشرش ــت. وقتی تک ت به موضوع اس
ــم و آن گاه آنها را کنار هم می گذاریم، می بینیم در این  ــاب را می خوانی کت
ــندگان موسوم به نسل چهارم، به عنوان سیاره ای  کتاب به هریک از نویس
تک افتاده و بی ارتباط با دیگری پرداخته شده، چنان که حتی گاه می بینیم 
ــنده نوشته شده، مؤلفه های گوناگون  در نقدهایی هم که بر آثار هر نویس
ــازنده یک کل، که به صورت اجزای مجزا و  آثار او نه به عنوان اجزاء برس
ــی شده اند.  پراکنده ای که هیچ نخی آنها را به هم متصل نمی کند، بررس
ــخصیت پردازی و...  ــنده به زبان، موضوع، ش ــیم بندی آثار یک نویس تقس
ــازند،  بی آنکه هریک از این عناصر درنهایت یک کل واحد و مرتبط را بس
ــندگان مورد نظر  ــرد تجزیه گرایانه در نقد آثار نویس ــی از همین رویک ناش
است و دلیلش هم بیرون کشیدن زمینه های اجتماعی، سیاسی، تاریخی، 
ــی در یک خلأ  ــراردادن اثر ادب ــای اثر و ق ــی از زیر پ ــادی و فرهنگ اقتص
ــت. البته در مقدمه کتابِ جریان چهارم، رویکردی خلاف این رویکرد  اس
ــک بلاتکلیفی تئوریک در  ــان از ی ــده که همین نش تجزیه گرایانه اتخاذ ش
ــاب، جریان چهارم  ــث دارد. در مقدمه کت ــه با موضوع مورد بح مواجه
داستان نویسی ایران، جریانی برآمده از دوم خرداد ۷۶ و گفتمان اصلاحات 
ــت؛ اما این رویکردِ مبتنی بر زمینه تاریخی -سیاسی در  ــده اس معرفی ش
ــجم بودن کتاب  ــود و همین یکی از عوامل نامنس کل کتاب حفظ نمی ش
ــنده، سازی جدا  ــت. چنان که انگار نقد آثار هر نویس به لحاظ تئوریک اس
می زند و یک رویکرد تئوریک واحد بر کتاب حاکم نیست. شاید این تأکید 
ــود، اما  ــتیزی نگارنده ش بر رویکرد تئوریک واحد، حمل بر دموکراسی س
وقتی مجموعه مقالات و مصاحبه هایی با موضوعی واحد در یک کتاب 
ــا را به هم  ــه نخی نامرئی آنه ــت ک ــوند، انتظار این اس ــردآورده می ش گ
ــندگان متعلق به  ــد و این به صرف گفتن اینکه تمام این نویس متصل کن
ــتر نقدهای کتاب می بینیم که  ــتند میسر نمی شود. در بیش یک نسل هس
ــت وار بیان  ــنده به صورت فهرس مجموعه ای از ویژگی های آثار هر نویس
ــتقل از دیگری و نه به صورت اجزای  ــود اما هریک از ویژگی ها مس می ش
برسازنده یک کل معرفی می شوند و گاه حتی به دلیل همان خلأ تئوریک 
ــتن، آشفتگی هایی در  و یا هم زمان چند رویکرد مختلف نقد را به کار بس
ــت و نقد را به «از  ــته های انتقادی هر بخش از کتاب پدید آمده اس نوش
ــت. مثلا می بینیم که منتقد از بررسی  ــخنی...» بدل کرده اس هر دری س
ــده و بعد ناگهان  ــر وارد بحث های فنی و تکنیکی ش ــانه اث جامعه شناس
ــدام در نهایت به هم  ــت و اینها هیچ ک ــث دیگری را مطرح کرده اس بح
ــزا از یکدیگر باقی می مانند  ــوند و به صورت پراکنده و مج مرتبط نمی ش
ــد که حاصل همین خلأ یا  ــان تناقض هایی هم پدید می آی و گاه دراین می
ــنده است. مثلا  ضعف تئوریک و مجزادیدن وجوه مختلف کار یک نویس
ــم: «در رمان  ــا محب علی می خوانی ــتان های مهس ــا که در نقد داس آنج
ــت مدرن بنویسد،  ــتان پس ــنده تلاش نمی کند که داس نگران نباش، نویس
ــان را در وضعیت و موقعیت پست مدرن به تصویر می کشد...»  بلکه انس
ــت مدرن از  ــتان پس ــاس چه قاعده ای داس ــت که براس هیچ معلوم نیس
قرارگرفتن انسانِ یک داستان در وضعیت پست مدرن مجزا می شود، مگر 
اینکه بگوییم: داستان پست مدرنی نوشته شده که پست مدرن نیست و 
یا بالعکس. در ادامه همان سطرهایی که مثال آورده شد، می خوانیم: 
ــرایط بیرونی و شخصیت درونی آدم ها، طنز سیال در روایت  «تزلزل ش
ــش از این به بهانه  ــی عناصر و المان هایی که تا پی ــتفاده از بعض و اس
ــتان ها اجتناب می شد، همه و  ــتی بودن از حضورشان در داس ژورنالیس
همه از این جهان داستانی برمی خیزند.» که این نقض حکم اول است، 
چراکه بنا به این حکم دوم، نویسنده داستانی پست مدرن نوشته است.
نمونه ای دیگر از خلأ یک پایه تئوریک روشن و منسجم در پشت کتاب 
ــتانگاری  ــا می توان دید که در معرفی نوع روس ــان چهارم را آنج جری
ــتانگاری های دهه های چهل و  ــی و تفاوت آن با روس ــف علیخان یوس
ــایل روستا، نه به عنوان  ــود: «در آثار علیخانی، مس پنجاه، گفته می ش
آسیبی اجتماعی که به مثابه واقعیتی موجود پذیرفته می شود. روستا 
ــیدن شرایط سیاسی و  ــتاویزی برای به نقدکش در آثار علیخانی، از دس
اجتماعی یا مکانی نمادین و قابل تعمیم به تمام مملکت، به «مکان» 
ــی که در مواجهه با این حکم  ــود.» پرسش ــتان تبدیل می ش وقوع داس
ــتا نه  ــاعدی، روس ــت که آیا مثلا در آثار س می توان مطرح کرد، این اس
مکان وقوع داستان، بلکه صرفا مکانی برای طرح آموزه های سیاسی 
و اقتصادی بود و دیگر اینکه چه چیز یک مکان را قابل تعمیم می کند 
و چه چیز آن را از تعمیم پذیری بازمی دارد و آیا از هر نوشته ای -جدا 
ــد یا نه- به صورت  ــته باش ــی داش ــنده اش چنین نگرش از اینکه نویس
ــی و اجتماعی  ــلبی یا ایجابی نمی توان تصویری از وضعیت سیاس س
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ــال ۱۹۸۲ جوزف  ــتین بار در س ــی» (yuppie) را نخس ــلاح «یاپ ــرا اصط ظاه
ــال قبل تر، دَن روتنبرگ در مجله  ــر زبان ها انداخت. هرچند دو س ــتاین بر س اپش
ــت خلاصه عبارت  ــر-نامی اس ــتفاده کرده بود. یاپی س ــیکاگو از این تعبیر اس ش
young urban professional که معادل فارسی آن «شهر نشین حرفه ای جوان» 
ــی  ــی آن که بگذریم، یاپی ها از منظر جامعه شناس ــت. از معنای تحت اللفظ اس
ــم و ریگانیسم  ــت های تاچریس ــتین بار بر اثر سیاس لایه ای از جامعه اند که نخس
ــخصات  ــه «یاپی»ها به هیچ  وجه از مش ــت ک ــور کردند. لازم به توضیح اس ظه
طبقات اجتماعی برخوردار نیستند. یاپی ممکن است از سطح درآمدهای متفاوتی 
ــان به  ــتاین علاقه ش ــر به فرد آن ها از منظر اپش ــد. ویژگی منحص ــوردار باش برخ
جذابیت های فرهنگی است. اما فرهنگ در نظر اینان در درجه نخست، راهکاری 
است برای پرهیز از میدان های تعارض و بحران های سیاسی و اقتصادی. یاپی ها 
با آنکه خود متعلق به هیچ طبقه ای نیستند، از هر طبقه ای که دچار مشکل بقا 
ــکل دگردیسی یافته روشنفکر  ــر بر می کنند. به بیان ساده تر، یاپی ها ش ــد، س نباش
کلاسیک در دوران نئولیبرالیسم اند. علاوه بر این یاپی های هر منطقه ای روحیات 
ــا، به یوگا،  ــیه یاپی ه ــود را بازتولید می کنند. مثلا در روس ــاص خ ــای خ و رفتاره
فرهنگ، غذاها و لباس های آسیایی علاقه دارند. یاپی های روسی شیفته فرهنگ 
ــون، یاپی ها از دل نوسانات ناگهانی اقتصاد و  ــتان اند. به زعم فیل رابرتس هندوس

بر اثر ادغام بخش هایی از طبقه متوسط و طبقات فقیر جامعه تولد می یابند.
ــاره کردیم یاپی بی اندازه شیفته مفهومی از فرهنگ  ــتر اش همان طور که پیش
ــت و اقتصاد ندارد. تلقی  ــت که هیچ اصطکاک و تلاقی بحران زایی با سیاس اس
ــهرها  ــت که اضطراب ها و دلهره های زندگی در کلان- ش یاپی از هنر فرایندی اس
ــناختی مبدل می کند.  ــهرهای معاصر را به تصوری هنری و زیبایی ش و جهان- ش
ــخصیت پردازی و روایت  ــتر از همه بر ش ــه ادبیات آمریکا، تام ولف بیش در عرص
ــات و عوالم ذهنی  ــای او غالبا مکنون ــت. رمان ه ــام ورزیده اس ــا اهتم از یاپی ه
ــدت انتقادی و گزنده  ــد. البته نگرش ولف به یاپی ها به ش ــی را واکاوی می کن یاپ
ــیب پذیر اند. آن ها از  ــدت آس ــت. یاپی های آثار او در عین مصرف گرایی، به ش اس
ــدت ریاکار اند  ــت و ناکامی خود تراژدی های آبکی خلق می کنند. به ش هر شکس
ــت  ــت. به پوس ــات فراغتی طولانی اس ــلات و اوق ــان، تعطی ــای زندگی ش و مبن
ــفه  ــتریان پروپاقرص جراحی زیبایی اند. فلس ــود اهمیت زیادی می دهند. مش خ
ــد. در عین حال  ــفی اروپایی ان ــتمع آزاد آخرین تئوری های فلس می خوانند و مس

یاپی ها آرام و قرار ندارند. مدام شغل عوض می کنند.
ــلاف یاپی های  ــل مهاجرت اند. بر خ ــعه نیافته، یاپی ها اه ــورهای توس  درکش
ــا تجارت اند، در  ــوق ی ــته های حق ــولا فارغ التحصیلان رش ــه معم ــی ک آمریکای
ــدارد. و ظهور  ــگاه یا آکادمی ن ــعه نیافته یاپی پیوند معینی با دانش ــق توس مناط
ــت خورده  ــه ای از جهان گویای آزمون موفق یا شکس ــن جماعت در هر منطق ای
ــطه ای است که مرز  ــت. از منظر زیبایی شناختی یاپی، واس ــازی اس پروژه مالی س
ــه خصیصه  ــلیقه» و «مد» را از بین می برد. جهان یاپی ها با تمرکز بر س میان «س
«جوانی»، «حرفه ای» و «شهرنشینی» بازنمایی می شود. در نتیجه، بیش از آنکه 
تغییر یا خلق ایده، مفهوم یا «زندگی بهتر» مد نظرشان باشد، با وسواس و خود-
ــات نقدوبررسی  ــیفتگی، بی وقفه خود را به دیگران معرفی می کنند. در جلس ش
ــای فرهنگی  ــل و ضیافت ه ــای ثابت محاف ــانند و یک پ ــم می رس ــور به ه حض
ــند و  ــتند. یاپی ها در مصاف با ناملایمات زندگی خصوصی یا از هم می پاش هس
ــوند. از دیگر نویسندگان معاصر  ــونت ورزی جنون آمیزی متوسل می ش یا به خش
آمریکایی که  به یاپی ها می پردازد می توان «برت ایستن الیس»، نویسنده «روانی 
آمریکایی» را نام برد.پرسش این است که آیا می توان از پدیده شبیه به «یاپی های 
ایرانی» سخن به میان آورد. آیا تحولات ناشی از فرهنگی سازی دوران اصلاحات 
و نابسامانی های اقتصادی دوران احمدی نژاد شبیه به دو بال پرنده پروبال آراسته 
ــت که یاپی ها، فرهنگ را به منزله  ــت؟ لازم به توضیح اس ــم  ایرانی» نیس «یاپیس
ــات فراغت، جذابیت  ــت از اوق ــی می بینند که آمیزه ای اس ــی برای مظروف ظرف
ــل برهم کنش فرآیندهای  ــن رو، مفهومی از فرهنگ که حاص ــی هنر. از ای و اندک
ــته آدمی است، چندان باب   ــاحت های زیس اجتماعی و تلاقی، برخورد و برش س
ــت. کمی به عقب برگردیم، در دوران اصلاحات با گشایشی  طبع یاپیست ها نیس
ــت داد، تولید کمی آثار هنری  که در عرصه نظارت دولتی بر فعالیت هنری دس
ــدت افزایش یافت. مطبوعات در آن دوران رویدادهای فرهنگی را همسنگ  به ش
ــانی می توانستند در این  ــی در کنار هم قرار می دادند. ولی چه کس اتفاقات سیاس
ــن صورت بندی نوین  ــند. از آنجا که فرهنگ در ای ــهم باش رویداد فرهنگی ذی س
ــگ باید از وقت  ــت که اهل فرهن ــورده بود، بدیهی اس ــات فراغت گره خ ــا اوق ب
ــوردار می بودند. مضافا  ــدن» و «فرهنگی  ماندن» برخ ــرای «فرهنگی  ش کافی ب
ــت. از این رو دو لایه  ــی در این صحنه فرهنگی نداش ــه ترومای تاریخی جای اینک
ــدند. هرچند  ــی جوانان و زنان مهم ترین کاندیداهای فضای فرهنگی ش اجتماع
ــد یاپی ها غالبا مذکر اند.  ــد. هرچه باش ــتری مبذول می ش به جوانی اهمیت بیش
ــندگان زن در این  ــه غالب آثار نویس ــت که وج ــد بر این امر هم ضروری اس تاکی
ــارن با ایامی که  ــت. مق ــتار زنانه نداش ــط چندانی با ادبیات زنان و نوش دوران رب

ــخصه  ــو ونما می کرد، «جوانی» نه یک مش ــم ایرانی» نش تعبیر احتمالی «یاپیس
گذرا یا حالتی از حالات حیات انسانی که به شکل ارزشی زیبایی شناختی درآمد. 
ــر راه مرتفع می کرد و جایگزینی  ــیاری از موانع را از س جوانی امتیازی بود که بس
ــق هنری بود.  ــکل دیگری از خل ــتن و هر ش ــتی در نوش برای مهارت یا چیره دس
ــی و توضیح ناپذیر جوانی، ادبیات شهری  نقل محافل  پس از خلق مفهوم ارزش
ــریات آن دوران به سادگی می توان دریافت که  ــد. با مروری بر مطبوعات و نش ش
ــی» و «ادبیات شهری» به یکی از عمده ارزش های بازتولید  چگونه «شهری نویس
ــهرداری ها با توسعه سازمان های فرهنگی- ــد. در این فاصله ش ادبیات مبدل ش
ــتاب  ــهرکتاب ها بر ضرباهنگ این تحول ش ــراها و ش ــازی، فرهنگس هنری، زیباس
ــینی به معنای کلاسیک آن در متون  ــیدند. بی تردید ارزش های شهرنش می بخش
جامعه شناسی به هیچ روی مطمح نظر قرار نداشت. «شهر» در معنای مطلوب 
ــت. یاپی ها  ــا دانتزیگِ گونترگراس نداش ــادی با دوبلینِ جویس ی ــم ربط زی یاپیس
ــتند.  ــهر را به معنای محیطی کوچک تر یا بزرگ تر از دولت-ملت به کار می بس ش
ــونده ای بود برای صرف نظر از تامل و مداخله در  ــدن میانجی محو ش شهری ش
ــی انضمامی و  ــهر نه مکان ــتی از ش ــت و فرهنگ. درک یاپیس مفصل های سیاس
ــازی پهلو به پهلو می شود.  ــت که گاه با اسطوره س واقعی که تصور یا توهمی اس
مصداق بارز این رویکرد در رمزگشایی و رمزگزاری دوباره آثار محمدعلی سپانلو 
ــژه ای به تهران  ــپانلو تعلق خاطر وی ــت که س ــچ تردیدی نیس ــای هی رخ داد. ج
ــته ای دارد. اما آن ها که با شعر سپانلو  ــهر حضور برجس دارد و در آثارش این ش
ــی قریب به  ــخ و ملیت ظرف مدت ــی می دانند که تاری ــود به خوب ــد خ مانوس ان
ــپانلو تنها  ــم س ــت. در اوان نضج گرفتن یاپیس نیم قرن دغدغه خاطر وی بوده اس
ــت  ــو و زوائدی اس ــت و مابقی کارنامه آثارش گویی حش ــاعر تهران اس و تنها ش
ــاعر تهران از وی تمجید می شود  ــت که در مقام ش ــود. این اس که باید هرس ش
ــعری می سراید  اما وقتی در دفاع از تمامیت ارضی ایران و علیه تجزیه طلبی ش
مطبوعات از انتشار آن ابا می کنند. بحث بر سر این نیست که سپانلو را بی جهت 
شاعر تهران می خوانند. اما از منظری با توسع بیشتر وی در زمره یکی از شاعران 
ــت  ــپانلو، خود گواهی اس ــت. بازنگری در آثار تحقیقی و منثور س ملی ایران اس
ــای کار یاپی های  ــت. تا این ج ــاعران ملی ایران اس ــر این مدعا که او یکی از ش ب
ــاب کردند:  نه هنوز یاپی، دو خصیصه عمده خود را از محیط پیرامون خود اکتس

ــم «حرفه ای شدن» است.  ــدن». ضلع سوم مثلث یاپیس ــهری ش «جوانی» و «ش
ــتین بالا می زنند و با دوگانه  ــی به ناگهان عده ای آس ــتاد شمس از اواخر دهه هش
ــنفکر/حرفه ای در پی حرفه ای کردن کار فرهنگی برمی آیند. کار  ــنده روش نویس
ــتن داستان کوتاه را مانعی  ــد که یکی از اهالی محترم قلم، نوش به جایی می کش
بر سر راه حرفه ای شدن به شمار می آورد و صراحتا به اطلاع همگان می رساند 
ــند، ادبیات زودتر  ــتان  کوتاه رمان بنویس ــندگان ایرانی به جای داس ــه اگر نویس ک
ــخوان  ــتی ویترین و پیش ــیل رمان های یاپیس ــود. چنین بود که س حرفه ای می ش
کتابفروشی ها را قبضه کرد. در کارگاه های قصه نویسی که اینک به کارخانه های 
قطورنویسی شبیه تر بود، یاپی ها خواسته و ناخواسته بسیاری را خانه نشین کردند. 
ــار به اطلاع  ــند دو دهه قبل در این زمان با افتخ ــختگیر و مشکل پس ــران س ناش
ــازار می دهند. جای تعجب  ــی به ب ــانند که عن قریب صد جلد رمان فارس می رس
نیست. یاپی ها پیشاپیش «کارشناسی کتاب» را خلق کرده بودند و «مکتب نرفته» 
ــتند). به دلایل بسیاری که طرح و  ــته»، «ماه مجلس» بودند (و هس و «خط ننوش
تحلیل آن را به بعد موکول می کنیم، یاپی ایرانی به جلوه رمان نویس ظاهر شد. 
رمان نویسی که مناسبات خود را بر مبنای چینش نسل ها تنظیم می کند و خود را 
دهه شصتی و دهه هفتادی می نامد. مدعی آن است که رمان نوعی ایده آل خود 
ــی و اجتماعی، که با تاکید بر فردیت شکل داده  ــب آرمان های سیاس را نه بر حس
ــخصیت داستانی چشمگیری خلق نمی کند.  ــت. اما فردیتِ یاپیستی هیچ ش اس
ــخص بدون فردیت  ــیاهه آثار یاپی ها درمی یابیم که آن ها یا به ش در بازنگری س
ــم مکان های موقتی و  ــخصیت. مصداق آن ه ــه دارند و یا به فرد بدون ش علاق
ــتی است: کافه ها،  ــتان های یاپیس ــانی در رمان ها و داس گذرای برخوردهای انس
مرکز خریدها،گالری ها و آتلیه های هنری. جالب اینجا است که درست در زمانی 
ــینی سنت کم رمق شهرنشینی ایرانیان را دستخوش تغییر می کرد،  که حاشیه نش
ــودای ادبیات شهری در سر می پختند و در جابلقا و جابلسای خود به  یاپی ها س
کار فرهنگی مشتغل بودند. و در ادامه نیز، همین که به حرفه ای کردن ادبیات و 
ــد. این بار نه از قضا که لاجرم، سرکنگبین  ــتند، تیراژ نصف ش رمان کمر همت بس
صفرا فزود. هرچه باشد یاپی ها کلبی مسلک اند و بلغم فرهنگ  را درمان سودای 
ــا چنین  ــروط بر اینکه اساس ــر می دانند. با این همه ماجرای یاپی ایرانی –مش هن

پدیده ای وجود داشته باشد- رشته ای است که سر دراز دارد.
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مدخلی از دانشنامه چینی در متنِ بورخس، ایده ای از اوضاع جهان معاصر 
را در ذهن فوکو شکل می دهد، که اسباب نوشتن «نظم اشیا» را فراهم می آورد. 
یکی از قطعات بورخس که توصیف فشرده ای از آشفتگی مفهومی در جهان 
ــنامه ای چینی که موجودات را  ــت می دهد، نقلی است از دانش معاصر به دس
ــل، موجوداتِ متعلق  ــت. در این مدخ ــرزی طنزآمیز طبقه بندی کرده اس به ط
ــانه ای یا تخیلی،  ــوداتِ مومیایی، اهلی، خوش صدا، افس ــه امپراطور به موج ب
ــته اند و مابقی موجودات،  ــمارش ناپذیر، آنها که هم اکنون کوزه آب را شکس ش
ــته از طنزِ این طبقه بندی، قطعه بورخس در نظر فوکو  ــده اند. گذش ــیم ش تقس
ــا و تفکر ما پیوند  ــرت آور با دورانِ م ــت که به طرزی حی ــانه هایی اس حامل نش
ــت. مقولات  ــطوح و پلان های مختلف زندگی معاصر منطبق اس دارد، و با س
ــولاتِ متمایز،  ــداول صورت بندی مق ــت برخلاف روش مت ــنامه درس این دانش
ــازگارند. این رده بندیِ ناسازگار البته  ــانی دارند و گاه با یکدیگر ناس گاه هم پوش
ــناختی دارد و موقعیت های پارادوکسیکال را  ــان از گسست های معرفت ش نش
ــیا»، با نقد نظام های  ــت که فوکو در «نظم اش به نمایش می گذارد. از این رو اس
ــد که در عصرِ ما  ــتین می خوانند،  به این ایده می رس طبقه بندی که خود را راس
هرگز نمی توان به خودِ پدیده ها نگاه کرد، مگر آنکه گسست های نظمِ آن چیز 
ــئله ای که فوکو مطرح می کند فراتر از اینها است. او نشان  ــناخت. اما مس را ش
ــنامه جا  ــکل دانش ــد که نظام های طبقه بندی چطور جهش ها را به ش می ده
ــرپوش  ــمی بر ناتوانی هایش س ــد، و هر نظام معرفتی با چه مکانیس می اندازن

می گذارد. افسانه سازی، بی شک از ابزارهای بنیادینِ این مکانیسم ها است. 
ــه آثار  ــک گفتمان، همیش ــد حاکم بر ی ــرای درکِ  قواع ــل فوکو ب میش
ادبی/هنری را در کنار گزاره های دیگر نشانده تا صورت بندی های گفتمانی یک 
ــت که فوکو بر مبنای دانشنامه  ــایی کند. هم از این روس دوره تاریخی را شناس
ــت می دهد که در غالبِ طبقه بندی  های  چینی در متنِ بورخس، مدلی به دس
ــخت به کار می آید. یکی از طبقه بندی ها در ادبیات ما، کتاب  ادبی و هنری، س
ــندگان  ــان چهارم» با عنوان فرعی «مروری بر آثار نویس ــده «جری تازه منتشرش
نسل چهارم» است. طبقه بندی نویسندگانِ -به زعم مولفان متعلق به جریان 
چهارم، بیش از آنکه بخواهد تحلیلی از وضعیتِ موجود ارائه کند، جهش ها 
ــکل و  ــن مکتوباتی نه طرح مش ــد. هدف چنی ــان می ده ــدم توازن را نش و ع
ــود «دایره المعارف،  ــو معتقد ب ــت. همان طور که فوک ــئله ای اس ــه حل مس ن
ــرایتِ ادبیاتی را ترسیم  ــرایت را مکان مند می کند»، این متن ها نیز س نیروی س
ــت. البته این  ــده اس ــه اینجا با عنوان «جریان چهارم» نام گذاری ش ــد ک می کن

ــذاری، خود روایت دیگری از نام گذاری این جریان با عنوان «جریان غالب  نام گ
داستان نویسی» است، بگذریم از اینکه خودِ  این جریان آن زمان نام گذاری اش 
با عنوان «جریان» را نمی پذیرفت و بر «تک کتاب ها» تأکید می کرد. مسئله این 
ــب، وضعیتی اپیدمیک پیدا  ــان چهارم یا همان جریان غال ــت: ادبیاتِ جری اس
کرده است. و حالا می خواهد خود را در افسانه ای مکان مند کند. این است که 
ــت تا خود را جای تفکر و تاریخِ  ــیند و برآن اس «حکایت» جای تحلیل می نش
ادبیات جا بزند. حال آنکه از همان مقدمه  کتاب -که سعی دارد مبنا یا روشی 
برای خود دست و پا کند- به عیان پیداست که متن فاقد هرگونه روش تاریخی 
ــت. به معنای دیگر، این کتاب بیش از آنکه تاریخ نگاری باشد، تاریخ نگری  اس
(کرونولوژی) است. زیرا وقایع رفته بر ادبیات ما را همچو تاریخ می داند، و به 
تبیین روشی برای تاریخی شدنِ گذشته، قائل نیست. نه روشِ نظری مشخصی 
ــوم و ارتباطش با  را دنبال می کند و نه تصویری از جریان های اول و دوم و س

جریان موسوم به چهارم ارائه می کند. 
ــش عنوان شده است که  ــال هفتاد و ش نقطه عزیمتِ طبقه بندی کتاب، س
ــی مبدا تحولات و تغییرات زیادی  ــی جامعه ایران «تغییر گفتمان غالب سیاس
در ساختارها و نهادهای این جامعه شد». پس تا اینجا مولفان نشان می دهند 
ــت  ــناختی «گردش بازدهی» و از این دس که تعلق خاطری به مفاهیم روش ش
ــاعه از تاریخ اعلام نتایج انتخابات  ندارند. انگار جریانِ چهارم به طور خلق الس
ــت.  ــینه و فرایندی هم نیس ــت و حاصل هیچ پیش دوم خرداد ظهور کرده اس
ــات بروز می کند  ــرداد تحت عنوان ادبی ــا آنچه از فردای دوم خ ــت بر قض دس
ــالا در قامت مفهومِ  ــت، منتها ح ــش از این تاریخ اس ــای پی ــل رویداده حاص
ــکلِ  ــده و حکایتی پرداخته، که خود را به ش ــیس «فرهنگ» ظاهر ش تازه تاس
ــر محتوایی هم  ــتِ جریان چهارم از نظ ــان می دهد. حکای ــارف نش دایره المع
ــرا و درگیر مکتب  ــاد را وام دار ادبیات چپ گ ــصت و هفت ــات دهه های ش ادبی
ــرداد به تدریج  ــال های بعد از دوم خ ــی اجتماعی می داند که در س واقع گرای

ــدت و حدت  ــفری به درون را پیگیری می کند. در این حکایت، ادبیات با ش س
ــی رود. اما آنچه  ــوژی پیش م ــی و دوری از ایدئول ــمت شخصی نویس ــه س ب
ــه فردیت و  ــتِ ادای احترام ب ــبتی با حکای ــاق افتاد هیچ نس ــت اتف در واقعی
ــدن ادبیات نداشت. اتفاقا همین ها بودند که می خواستند مافیا راه  شخصی ش
ــی، ادبیات را از امری  ــرها و کارگاه های تضمینی داستان نویس بیندازند و در نش
ــتادن در برابر  خلاقه و فردی به امری جمعی و همگانی بدل کردند، و با ایس
ــدند و با  ــنفکر، داعیه دار جریان حرفه ای کردن ادبیات ش فیگور نویسنده/روش

همین رویکرد، ایدئولوژی خود را برساختند.
اما اینکه در دو خط، مبنای تاریخی طبقه بندیِ نویسندگان را چند مقطع 
ــروطه و کودتای سی و دو و انقلاب پنجاه وهفت و دوم خرداد در  تاریخیِ مش
ــرضِ پذیرفتنی بودن این  ــت. زیرا در ف ــر بگیریم، چندان قابل پذیرش نیس نظ
مقطع ها، هیچ رد و نشانی از امتداد یا انقطاع و یا هرگونه ارتباط جریان های 
ادبی در این دوره ها به دست نمی دهد. برای لحظاتی مبنای جعلی حکایتِ 
ــمی، ابوتراب  ــارم را  فراموش کنیم و از نام هایی چون رضا قاس ــان چه جری
ــناپور، علی خدایی، حمیدرضا نجفی، شهرام رحیمیان  ــروی، حسین س خس
ــتن  ــان نوش و برندگان جوایز ادبی معتبر آن دوران و دیگران -که بسیاری ش
ــنده  ــرده بودند اما در دوران اصلاحات در قامت نویس ــروع ک را پیش ترها ش
ــدی احاله داده  ــده و مجلدات بع ــه در کتاب به آین ــدند- و البت ــناخته ش ش
ــیم.  ــری برای این حکایت بازشناس ــاس دیگ ــده اند، درگذریم تا مبنا و اس ش
ــته کلی تر  ــر، موجودات را به دو دس ــی در صورت بندی دیگ ــنامه چین دانش
ــترس امپراطور اند و موجوداتی که  ــیم کرده بود: موجوداتی که در دس تقس
ــان چهارم» را  ــام طبقه بندی «جری ــتند. که اولی انگار نظ ــترس نیس در دس
ــکل می دهد. مولفان کتاب سراغ نویسندگانی رفته اند که در دسترس شان  ش
بوده اند. این است که چنین متن هایی نه فقط راهی یا روزنه ای باز نمی کنند، 

که ناتوانی از فکرکردن به مسئله را نیز آشکار می کنند.
ــکلِ کالای  ــت آخر اینکه، به تعبیر ریموند ویلیامز، ادبیات وقتی به ش  دس
ــه نوع ایدئولوژی یا آگاهی کاذب قرار  ــود در معرض س فرهنگی عرضه می ش
ــرو که  ــته را امتداد دهد، ایده پیش می گیرد: ایده واپس نگر که می خواهد گذش
ــت به فراخور شرایط از اکنون فاصله می گیرد، و ایده  ــرف شکل گیری اس در ش
غالب که خود را به شکل مُد نشان می دهد و چیزی نیست جز دلیل تراشی به 
قصد سرایت و تداوم هرچه بیشتر، که حالا با تغییر نام به جریان چهارم، بر آن 

است تا دوباره خود را احیا کند. 

حدیث خداوندی و بندگی 
دكتر محمد دهقانى

نشر نى
چاپ اول: 1394

به خوش آمد «یاپی»ها

چين و ماچين ادبيات ما

پويا رفويى

جریان چهارم
مرورى بر آثار نويسندگان نسل چهارم

نشر نگاه
چاپ اول: 1394

شيما بهره مند


